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شهر فرنگ

تماشاخانه

برجامپ!

شروط فدراسیون فوتبال ایران برای آدیداس

    لباس‌های تیم‌ملی باید با آستین بلند، یقه گرد و دکمه‌دار 
و شورت‌های بلند زیر زانو باشد!

    آدیداس برای گرفتن قرارداد تیم‌ملی باید زیر نظر مدیران کفش ملی کار کند!
    از آنجایی که شورت ورزشی به‌عنوان سند رسمی ورزشکاربودن افراد تلقی 

می‌شود، سازمان اسناد رسمی خواهان نظارت بر تولیدات آدیداس شد!
# شورت_ ورزشی_ گلدار #شهرونگ

    امروز طرح سه فوریتی »لعنت به آمریکا و ترامپ و هرچی که هست«
 در مجلس به رأی گذاشته می‌شود!

    کوچک‌زاده: آخ‌جون تحریم! اصلا آدمیزاد به امید زنده است! نه به تدبیر!
    چوب خشک: به نفع من شد! دیگه حتما جلوی روحانی رأی میارم!

    چوب‌ تر: خدا کنه من و چوب خشک‌رو با هم نسوزونند! 
#جامپ_ از_ برجام #حق_ مفت_ و_ مسلم_ ماست #شهرونگ
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پیش‌بینی شهرونگ از واکنش‌ها به تمدید قانون تحریم داماتو

تزریقات

ای ناقلا! ایدز داری؟

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

یکی از ســوالات مهمی که ما هر روز با 
آن دچار چالش هســتیم و هیچ‌وقت هم 
به جواب نمی‌رســیم، این است که ما چرا 
هنوز روزنامه منتشر می‌کنیم؟ در زمانه‌ای 
که اخبار به فاصله 30ثانیه به دست مردم 
می‌رســد، بعد از نیم‌ساعت تحلیل و بعد از 
یک‌ساعت به شدت تکذیب می‌شود و بعد 
از یک‌ساعت‌ونیم عوامل آن به اهداف شوم 
خود اعتراف می‌کنند، روزنامه‌ها تازه بعد از 
24ساعت با هیجان می‌گویند: خبر دارین 
فلان اتفاق افتاده؟ نه به جان تو! این غاری 
که ما زندگی می‌کنیم، یــه مقدار بد دوده 
)همان »آنتن نمیده« سابق(، تا این لحظه 
هم کلاغ دم سیاه قارقار رو سر نکرده که ما 
بفهمیم در مملکت چه خبر است. درهمین 
راستا شما چه انتظاری از بنده حقیر دارید؟ 
من چه چیزی بگویم که قبلا به اطلاعتان 
نرســیده و انگبینش درنیامده باشد؟ من 
چه چیــز بامزه‌تری از توییت‌هــای آقای 
حدادعادل دارم که بنویســم؟ )این سوال 
بود یا تهمت؟( البته یک‌ســری از دوستان 
بعد از تمدید داماتو یــا همان تحریم‌های 
10ساله آمدند و گفتند: موضع بگیر. گفتم: 
من چه کاره‌ام که موضع بگیرم؟ اصلا موضع 
من به چه درد شــما می‌خورد؟ گفتند: تو 
همان ملعون و خبیثی بــودی که از برجام 
دفاع می‌کردی. موضعــم را تبیین کردم و 
گفتم: این موضع من، مو داره بکنید! گفتند: 
این چه وضعشــه؟ چرا مواضعت رو اصلاح 
نمی‌کنی؟ گفتم: آرامشتون رو حفظ کنید. 
برجام معاهده بین‌المللیــه، فقط آمریکا 
که نیســت. بعد دیدیم همان شبِ تمدید 
تحریم‌ها یک‌سری از دوستان که از تحریم 
ایران به شــدت غمگین بودند، با حال زار 
می‌خوانند: این شبی که میگم شب نیست، 
اگه شبه مثل اون شب نیســت... ترجیح 
دادم بیشتر از این ناراحتشــان نکنم. این 
قضیه داماتو را هم اول و آخر و زیر و زبرش 
را خودتان درآورده‌اید و بهتر از ما می‌دانید. 
می‌ماند یک قضیه که از ابتدای این مطلب 
می‌خواستیم به آن بپردازیم که خودمان هم 
نفهمیدیم چرا رفت آخر مطلب. اول دسامبر 
روز جهانی ایدز بود. باورهای غلط درمورد 
ایدز بسیار است. به‌طوری‌ که اگر به کسی 
بگوییم ایدز داریــم، در بدترین حالت فرار 
می‌کند و دربهترین حالت لپمان را می‌کشد 
و با اشــارات نظر می‌گویــد: ‌ای ناقلا! لازم 
است بدانیم که ایدز تنها از طریق آمیزش 
جنسی محافظت نشده، انتقال خون آلوده، 
سر ســوزن آلوده و از مادر به فرزند درطول 
بارداری، زایمان و شیردهی منتقل می‌شود. 
یعنی ما که دربچگی می‌رفتیم آرایشــگاه 
و آرایشــگر تیغ مشــتری قبلی را با فوت 
ضدعفونی می‌کرد و می‌گفت: »تمیز شد« و 
بعد می‌زد پس کله‌مان باید نگران باشیم که 
ایدز نگیریم، نه شما که با یکی از مبتلاهای 
ایدز دســت داده‌اید یا بچه مبتلایی را بغل 
کرده‌اید. مسأله اجتماعی دیگر درمورد ایدز 
تبعیض است. خوشبختانه ما درکشورمان 
برعکس بقیه نقاط دنیا در این‌باره مشکلی 
نداریم. بیمار مبتلا به ایدز هم مثل بقیه از 
حقوق برابر برخوردار نیست. به او هم مثل 
ما به چشم عنصر بیگانه، خطرناک، مرگبار، 
بی‌‌بندوبار و سانچزطلب نگاه می‌کنند که باید 
از او دوری کــرد. لذا بیمار مبتلا به ایدز تنها 
نیست و یک ملت با او هستند. البته خیلی‌ها 
هم نمی‌دانند که مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی 
هســتند، درهمین رابطه وزارت بهداشت 
اعلام کرده، 60هزار ایرانی نمی‌دانند که ایدز 
دارند. حالا این‌که چطور خود طرف نمی‌داند 
که ایدز دارد و وزارت بهداشت می‌داند بر ما 
پوشیده اســت اما وجدانا برویم و آزمایش 
بدهیم. راه دوری نمی‌رود. فوقش اچ‌آی‌وی 
مثبت اعلام می‌شــود و از ترس می‌میریم 
که دوستان اشــاره می‌کنند نباید از ترس 
بمیریم، چون مبتلا به اچ‌آی‌وی با مبتلا به 
ایدز متفاوت اســت و از زمان ورود ویروس 
اچ‌آی‌‌وی به بدن تا مرحله ایدز فاصله بسیار 
اســت. بقیه‌اش را هم برویــد در اینترنت 
بخوانید، ما در این حجم فقط می‌توانستیم 
شما را بترسانیم که بروید آزمایش بدهید و 
دوا و درمان کنید تا دور جدید تحریم‌ها آغاز 

نشده! والا به خدا.

زورخونه 

فاضل ترکمن
طنزنویس

هرکول جان! سلام. خوبی؟ خوشی؟ امیدوارم از 
رئیس‌جمهوری شدن دونالد ترامپ اذیت نشده 
باشــی. چون به‌ قول پدرم: »چه فرقی واســه ما 
داره؟!« تو هم که بدتر از من یک آدم صاف و ساده و 
صادق هستی و کاری به کار سیاست نداری. نهایت 
حضور شهروندی تو در جامعه پیدا کردن یک قاتل 
بی‌پدر و مادر است، آن هم زمانی که تمام شهر را 
کشته و هیچ‌ آدم زنده‌ای جز خودت و قاتل در شهر 
نیست، بنابراین غیراز خودت برای کسی خطری 
نداری. دقیقا به‌همین‌خاطر می‌خواهم از تو دعوت 
کنم سری هم به کشور ما بزنی. چون کشور ما از 
آدم‌های بی‌خطر خوشش می‌آید. ضمن این‌که 
این‌جا می‌توانی با حقوق بالا، کار کمتری کنی و 
توی خطر هم نباشــی. تازه اگر برادری‌ات ثابت 
بشــود، علاوه بر اضافه‌کاری و پــاداش و این‌ها، 
اختلاس هم به تو تعلق می‌گیرد! آن هم میلیاردی! 
یعنی کمتر از میلیاردی که اصلا نداریم. توی کشور 
ما اختلاس‌گران هم لارج هستند و بلندپرواز. یا 
اختــاس نمی‌کنند یا این‌که طــوری اختلاس 
می‌کنند کــه تمامی بانک‌های جهان هســتی 
توانایی نگهداری پول‌های کلان آنها را نداشــته 
باشند. حتما می‌پرسی اختلاس یعنی چی؟! ‌ای 
بابا! ببخشید! یادم نبود! این هم از آن واژگان مخفی 

کشور ماست! اختلاس یک چیزی‌ است شبیه قتل 
یا بهتــر بگویم گــوش بریدن. البتــه گفتم که 
اختلاس‌های ما به یک چیزی می‌ماند مثل بریدن 
گوش خر یا فیل یا اصلا گوش یک موجود غیرقابل 
تصور که به‌هرحال گوش گنده و قابل‌توجهی دارد. 
فرد اختلاس‌گر خیلی شیک و مجلسی چاقوی 
گوش‌بری خودش را برمــی‌دارد و گوش ملتی را 
درجا می‌برد. بعد هم سه، چهار روز می‌افتد زندان 
که البته آن‌جا اتاق‌های مخصوصی برای‌شــان 
درنظر گرفته شــده، اما ســرجمع مجازات‌شان 
به‌اندازه کسی که پته فرد اختلاس‌گر یا زمین‌خوار 
را روی آب ریخته هم نمی‌شــود. درواقع این‌جا 
حرمت کســی که اختلاس می‌کنــد، از حرمت 
دانشــمندان و هنرمندان و این‌جور بندان خیلی 
بالاتر است. آن‌قدر حرمت دارند که اگر کسی دید 
که دارد یک کس دیگر اختــاس می‌کند، باید 
خودش را به آن راه بزند و بگوید نه! نه! کی گفته! 
خدا‌میلیارد تومان که پول نیست! نه!‌ نه! این‌جا همه 
خوبن، اون‌جا همه بدن و خلاصه شــتر دیدی، 
ندیدی! حالا دیدی ما چه کشــور خوبی داریم؟! 
دیدی چه‌قدر غرب وحشی و اروپای بی‌خاصیت 
بی‌خودی علیه ما تبلیغات سوء می‌کنند؟! کجای 
دنیا را می‌توانی نام ببری که آدم‌ها بدون هیچ سواد 
و قابلیــت و تلاش و کوششــی، یک‌شــبه کانه 
فیلم‌های ومپایری شــما، خون آدم‌ها را بخورد و 
تیلیاردر شود؟! هرکول جان! برای همین است که 
می‌گویم بیایی این‌جا. خسته نشدی از بس رفتی 
دنبال قاتل بروسلی؟! بیا این‌جا و مامور پیدا کردن 

اختلاس‌گر شو! آخرش هم همان نظریه شتر را که 
برایت تشریح کردم، سرلوحه کارت قرار بده و در 
اخبار »بیست‌وســی« اعلام کــن: »این‌ها همه 
بی‌شرمی غرب وحشی و اروپای بی‌خاصیت است و 
تازه من که هرکول پوآرو هستم، بعد از کلی تحقیق 
و تفحص فهمیدم که حتی یــک قران اختلاس 
صورت نگرفته اســت!« اصلا هم نگران نباش که 
داری دروغ می‌گویی! مردم ما باور می‌کنند. مردم 
ما خیلی اخبار بیست‌وسی را دوست دارند. برای 
همین اگر توی یکی از گزارش‌های بیست‌وسی 
منکر اختلاس بشــوی، مردم قبــول می‌کنند. 
آن‌وقت است که دیگر می‌توانی کلی پاداش، زمین، 
حــق اولاد و مســکن و حتــی تهیه‌کنندگی و 
فیلمســازی بگیری! ما این‌جا به هنر فیلمسازی 
خیلی اهمیت می‌دهیم، تا آن‌جا که برای ساخت 
سریال‌های شبکه نمایش خانگی هم پول معلم‌ها 
را می‌خوریم! بنابراین تــو می‌توانی این پول را به 
جیب بزنی و روح آگاتا کریســتی را شــاد کنی. 
کارگردانی‌اش هم به عهده‌ خودت. دیگر بیشتر از 
این وقت هدر نده هرکول جان! پاشــو بیا! پاشو 
به‌عنوان مامور بین‌المللی و زبده استخدام شو برای 
پیدا کــردن اختلاس‌گران که چون مســئولان 
می‌خواهند به مردم اطلاعات درســت بدهند و 
اظهار کنند که راحت از کنار پولشویی نمی‌گذرند. 
بیا و پول تهیه‌کنندگی‌ات را جور کن! پاشو! پاشو 
بیا که از بلژیک جز آدم‌کشی و خون و خونریزی 
چیزی نصیبت نمی‌شــود! ملالی نیســت جز 

اختلاس تو! مرسی! اهَ! 

| ســامی ریگی | - الو؟ شــهرونگ؟ آقا من مالک مک دونالد آمریکا هستم! خواستم از 
 جانب خودم و آقای کی‌اف‌ســی و جنــاب اپل و حضرت گوگل پلی باقــی همکارانم از

 worry heartهای کشور شما تشکر کنم شما بهش چی میگید؟!
- دلواپسان؟!

- بله همون‌ها، دلواپسان!
- چطور جناب مک دونالد؟

- آقا شما فکر کن بعد از برجام ما میومدیم ایران شعبه میزدیم، این همه پول اجاره ملک 
که ماشالا از املاک کالیفرنیا گرونتره! کلی پول دکور و دستک و دفتر و منشی و بازاریاب 
و خرید ماشــین برای حمل همبرگر و قرارداد خرید سیب‌زمینی غیرانتخاباتی و اینها 
می‌شد، بعد یکهو مثل الان که معلوم نیست چی به چیه، برجام به چیه، تحریما به کیه، 
کلی سرمایه‌گذاری ما می‌رفت روی هوا! اما این بزرگواران، بدون هیچ‌گونه، تأکید می‌کنم 
هیچ‌گونه چشمداشتی، فقط برای دلسوزی و دلرحمی نگذاشتند ما توی ایران شعبه بزنیم 

و جلوی ضرر و زیان ما رو گرفتند! 
- بله، بهترین مشاوران اقتصادی هستند! می‌دونند دوام هر بازاری چقدره! خدا خیرشون بده!

| علی‌اکبر محمدخانی| اون‌روزی می‌خواستم برم مسافرت، دیدم هر جور 
برم یا تصادف می‌کنم یا سقوط می‌کنم یا از ریل خارج می‌شم. با خودم گفتم هیچ 
وسیله‌ای امن‌تر از شتر پیدا نمی‌‌شه. به همین خاطر رفتم یه شتر دربست گرفتم. 
حالا قبل این‌که راه بیفتیم، دیدم شــتره پیک‌نیکی و سیخ و سَمبلشو درآورد، 
گفت: داداش یه وقت فکر بد نکنیا، یه دود می‌گیرم، یهو تو راه خوابم نگیره. منم 
تا اومدم یه پیام اخلاقی بهش بدم، پشتشو کرد بهم و مشغول شد. خلاصه کارش 
که تموم شد، گفت: محکم بشین می‌خوایم پرواااژ کنیم. هیچی، منم سوار شدم، 
دیدم واقعا داره پرواز می‌کنه. خلاصه یه مقدار که رفتیم دیدم می‌گه: داداش من 
کمر‌درد دارم، تو هم با این وَژنت نششتی روم، این‌جوری شقوووط می‌کنیم، باید 
بارمونو کم کنیم. اینو گفت و سریع پرتم کرد پایین و خودش به راهش ادامه داد. 

می‌خوام بگم کلا سفر امن به ما نیومده.

یادبود عجیب
یادبـــودی بود، امــا سـور شد روز دانشجو چرا این‌جور شد؟	

پس چــرا از آرمــانش دور شـد؟ بود یک روز بزرگ و باهـدف 	
نغمه‌ای خوش بود که خالتور شد توی دانشگاه‌ها این روز خاص	

هجر دوباره!
موقـــع عقد و عروسی من و دلبر شد »روز هجران و شب فرقت یار آخر شـد« 	
خرج بالا زد و کم آمد و کلی شــر شد خرج ها بود که من بی خبــر از آن بـودم 	
مابقی خرج گل و محضر و سردفتر شد حلقه و آینـــه و پارچــــه و شیرینــی 	
زیرلفظی که ندادم، همه خاکستر شد آه افسوس که خوشبختی من در محضر 	
روز هجران و شب فرقت او از سر شد! لیلی ام دید کم آورده ام و ترکــــم کرد 	

| ارمغان زمان فشمی| 

آدیداس باید در منیریه 
کارگاه بزند!

نامه‌ای به هرکول پوآرو

ی‌خوریم. 
ب را م

ی‌نوشیم و سی
ت که ما شیر را م

ب بهبود وضع همه هستیم. صرفا به خاطر شماس
ب و روز مواظ

ت. ما ش
ک‌ها کارمان فکری اس

ت. ما خو
ک کاملا ضروری اس

ی خو
ظ سلامت

ت که برای حف
ی به اثبات رسیده، رفقا( شامل موادی اس

ب )از طریق علم
ی‌آید؛ شیر و سی

ب خوشمان نم
ک‌ها از شیر و سی

* بسیاری از ما خو
ت افتخاری جورج اورول: 

ی‌کنید! با شرک
ظ درختان م

ی به حف
ک بزرگ

و روزنامه نخواندن کم حر            دختر نازم( *عاقبت سوسیس سفره آدمیان خواهیم شد )ضرب‌المثل گربه‌ها( پند هفته: * قبل فحش دادن به سرنشین ماشین بغلی، به ترافیک پیش رو توجه کنید! * دخترم، لازم نیست روی دست و صورت آدم‌های مهم زندگیت ماژیک‌هایلایت بکشی!* هر وقت از همه چیز ناامید شدی، یه نگاه به عکس شناسنامه‌ات بکن! * شما با کتاب نخواندن           
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